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Abstract 
Reports concerning ʿAbd Allāh b. Masʿūd’s to the appointment of Zayd b. Thābit for the compilation of 
the Qurʾān during the caliphate of ʿUthmān, as well as his refusal to surrender his personal codex 
(muṣḥaf), have been transmitted through diverse chains (ṭuruq) and textual versions in Sunni ḥadīth and 
historical sources. This study employs multiple methods of ḥadīth dating, including isnād analysis and 
combined isnād–textual analysis, in order to reconstruct the historical and geographical origins of these 
reports and trace their gradual development over time. The findings of the isnād analysis indicate that Ibn 
Masʿūd functions as the common pivotal transmitter across these reports, with at least seven transmitters 
reporting from him. The tradition appears to have originated and circulated in Kūfa before 30 AH, later 
spreading to Baṣra through subsequent generations. Key secondary common links that played a significant 
role in its transmission include Abū Isḥāq al-Sabīʿī, al-Aʿmash—both Kūfan transmitters—and Ibrāhīm 
b. Saʿd from Medina. The results of the isnād–textual analysis show that all versions consistently 
emphasize Ibn Masʿūd’s elevated status during the lifetime of the Prophet and describe Zayd b. Thābit as 
a young man (with two locks of hair, “dhūʾābatān”), a detail often interpreted as an allusion to his Jewish 
background. All versions also include Ibn Masʿūd’s refusal to hand over his codex and his encouragement 
of the Kūfans to follow his stance. In the recension of Shaqīq b. Salamah, an additional claim appears 
asserting Ibn Masʿūd’s superiority in Qurʾānic knowledge. In the transmissions of Ibrāhīm b. Saʿd, 
however, the reference to dhūʾābatān is omitted, while a new element expressing Ibn Masʿūd’s 
resentment at being excluded from the official codification process is introduced. 
 
 
Keywords: Qurʾānic history; compilation of the Qurʾān; Ibn Masʿūd; dating of reports; isnād analysis; 
textual criticism. 

                                                                                                                                                    
 The Author(s) 2026. 

 PhD in Quran and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 

)Marjan.shiri@modares.ac.ir( 
 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. (Corresponding Author). (nilsaz@modares.ac.ir( 

https://qhs.isu.ac.ir 

10.30497/qhs.2026.247984.4115 

 

mailto:Marjan.shiri@modares.ac.ir
mailto:Marjan.shiri@modares.ac.ir
mailto:nilsaz@modares.ac.ir
https://qhs.isu.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.30497/qhs.2026.247984.4115
https://orcid.org/0000-0002-8580-5574
https://orcid.org/0000-0002-8580-5574


 

 

 

 

 

 

 83 یاپیپ، 2شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 241-221 ، صص1041بهار و تابستان 

        مقاله پژوهشی 
 

 مسعود به ماجرای جمع عثمان  واکنش ابن گذاری روایاتتاریخ

 
     11/30/1131تاریخ دریافت:    مرجان شیری محمدآبادی 

 30/30/1113تاریخ پذیرش:   سازنصرت نیل

 بوده است. روز نزد نویسندگان 00 به مدت  اصلاحمقاله برای    

 چکیده
مسعود از بن مسعود به انتصاب زیدبن ثابت برای جمع قرآن در دوران عثمان و خودداری ابنروایاتی دربارۀ اعتراض عبدالله

های وهاستفاده از شیسنت نقل شده است. در این پژوهش با تحویل مصحف خود، با طرق و متون مختلف در منابع روایی اهل

متنی(، خاستگاه تاریخی و جغرافیایی و سیر تطور تدریجی  – گذاری احادیث )تحلیل سندی و تحلیل سندیمختلف تاریخ

 7مسعود حلقه مشترک این روایات است و حداقل ابندهد که تحلیل اسنادی نشان میهای شود. یافتهاین روایات تبیین می

قمری در کوفه بیان و منتشر شده و در نسل بعد به بصره راه  03اند. این روایت قبل از سال دهنفر، روایت وی را نقل کر

اعمش  و اند، ابواسحاق سبیعیهای مشترک فرعی این روایات که نقش مهمی در انتشار آن داشتهترین حلقهیافته است. مهم

که در  متنی این است-نتایج تحلیل سندی ترینمهم دینه.اند و ابراهیم اهل مبن سعد هستند که دو تن اول کوفیو ابراهیم

و گیس ذؤابتان= د»که دارای و این )ص( و کودک بودن زیدبن ثابتمسعود در زمان پیامبرمنزلت رفیع ابنبه  تمام تحریرها

ه این فیان بتشویق کو و مسعود از تحویل مصحفشخودداری ابن در همه تحریرهاچنین همبوده،  اشاره شده است. « بافته

در و مسعود بر سرآمدی در علم به قرآن افزوده شده است. بن سلمه، ادعای ابندر تحریرهای شقیق هم آمده است.کار 

 گذاشته مسعود در کنارحذف و ناراحتی ابن که کنایه از پیشینۀ یهوی زید بوده «ذؤابتان» بن سعد، عبارتتحریرهای ابراهیم

 .است شدن از جمع قرآن افزوده شده

 .ری، تحلیل اسناد، تحلیل متنگذا، تاریخمسعودتاریخ قرآن، جمع قرآن، ابن واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

، دوران خلافت )ص( اساس روایات، جمع و تدوین قرآن را سه بار و در دورۀ حیات پیامبر عالمان مسلمان بر

ه اند. آنها معتقدند کدوران تفسیرهایی را ارائه کردهاند و برای جمع قرآن در هر یک از این ابوبکر و عثمان دانسته

 )ص( رشد و ترتیب آیات در سور توسط پیامبافزارهای مختلف نوشته میقرآن بر نوشت )ص( در زمان پیامبر

ودن در توقیفی ب عالمانتقریباً تمام که تعیین شده است اما قرآن در مصحف واحدی گرد نیامده بود. به رغم این

افزار ر نوشتدانند. جمع ابوبکر نیز به کتابت قرآن باما برخی ترتیب سور را توقیفی نمی دارندات اتفاق نظرترتیب آی

قرآن بر آن نوشته شده بود و وصل )ص( آوری اوراقی که در زمان پیامبر واحد، یعنی صحف و قراطیس؛ یا جمع

داد توحید مصاحف بود. وجود مصاحف متعدد این اوراق با نخ تفسیر شده است. اما آنچه در زمان عثمان رخ 

هایی در ترتیب سور یا اشتمال بر کل قرآن و نیز ثبت تفسیر و توضیح آیات داشتند موجب تفاوتصحابه که 

هایی شد از این رو عثمان مصحفی فراهم آورد که فقط مشتمل بر آیات قرآن بود و تفسیر و توضیح آیات اختلاف

 .آوری سایر مصاحف و از میان بردن آنها بود )برای تفصیل نکدیگر عثمان جمع از آن حذف شده بود. اقدام

منین به امیرالمؤ )ص( (. در روایات فریقین جمع قرآن بلافاصله پس از رحلت پیامبر611-650ص، ق6241سیوطی، 

ن امیرالمؤمنی )ع( هم نسبت داده شده است. برخی از عالمان شیعه این روایات را توجیهی برای بیعت دیرهنگام

 (. 55-50ش، ص6083؛ مدرسی طباطبایی، 282-280ق، ص6265منتظری،  .اند )نک)ع( با ابوبکر دانسته

های محققان غربی درباره روایات مربوط به جمع و تدوین قرآن بسیار اختلاف دارد. نولدکه در تاریخ دیدگاه

شوالی، شاگرد نولدکه، در بازنگری تاریخ اما  ،بود لامی در این باره را پذیرفته( روایات اسم6813قرآن )انتشار 

، م4332قرآن، روایات جمع قرآن ابوبکر را جعلی و روایات جمع قرآن عثمان را معتبر دانست )نولدکه؛ شوالی، 

(. همزمان با وی، کازانوا و سپس شاگردش مینگانا به طور کلی اعتبار روایات جمع قرآن ابوبکر و 451-455ص

بن یوسف تدوین رسمی کردند و مدعی شدند قرآن در خلافت عبدالملک اموی و به دست حجاجعثمان را رد 

نزبرو در مطالعات قرآنی و برتن در جمع و 6777در سال  .شد و قبل از آن، یک متن رسمی از قرآن وجود نداشت

 ربارۀ زمان تدوین قرآن بسیارو تدوین قرآن اعتبار تاریخی روایات مربوط به جمع قرآن را رد کردند. اما نظر آنها د

متفاوت بود. در حالی که برتن معتقد بود جمع قرآن در زمان پیامبر صورت گرفته است، ونزبرو تثبیت نهایی متن 

 (.617-611ش، ص6085 دانست )موتسکی،قرآن را زودتر از اوایل قرن سوم نمی

-کهن یافتن در»های با استفاده از روشموتسکی  ،گذاری روایاتشناختی در بررسی و تاریخبا تحولات روش

قه مشترک که حلگذاری کرد. با توجه به اینروایات جمع قرآن ابوبکر و عثمان را تاریخ ،«ترین منبع و تحلیل اسناد
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نین چشدند. هماین روایات زهری است، موتسکی نتیجه گرفت که این روایات حداقل در ربع اول قرن دوم نقل می

بن مالک و عبیدبن سباق( را منتفی اش )انسهای ادعاییعنهین روایت توسط زهری از مرویوی احتمال اخذ ا

های سندی و متنی آنها، بیان داند و با توجه به دیگر روایات زهری دربارۀ جمع قرآن از مراجع دیگر و تفاوتنمی

 (.617-611ش، ص6085 سکی،شدند )موتکند که به احتمال زیاد، این روایات در پایان قرن اول نقل میمی

: در این روش، . تحلیل متنی6اند: گذاری احادیث خاورشناسان چهار روش را ابداع کرده و بکار بردهبرای تاریخ

آوری و با مقایسۀ متون و بر اساس معیارهایی خاص تاریخ پیدایی تحریرهای تحریرهای مختلف یک روایت جمع

؛ اما تاریخ شودتر یا متأخرتر بیان میترین، متقدمعباراتی چون کهنمختلف مشخص و نسبت زمانی تحریرها با 

: در این اندبار در آن ظاهر شدهگذاری بر مبنای جوامعی که روایات برای اولین تاریخ .4 شود.دقیقی معین نمی

تعیین  ترین منبعی که روایت موردنظر را آورده است، تاریخ روایتروش، بر اساس دوران حیات مؤلفِ کهن

آوری اسانید یک روایت و بر اساس تاریخ وفات حلقه مشترک آن، روایت  :  با جمع. تحلیل سندی0 شود.می

آوری و : در این روش تمامی تحریرها و اسانید یک روایت جمعسندی -. تحلیل متنی2شود. گذاری میتاریخ

مکانی پیدایش و نشر روایت، مرجع یا مراجع آن شود و مطابق با نتایج بدست آمده، خاستگاه زمانی و بررسی می

 (.Motzki, 2005.pp 205-250شود )برای آگاهی بیشتر نک. و مسبب یا مسببان تغییرات آن مشخص می

 که به نحوی ولو غیرمستقیم با یک باید تمام روایاتی روایات این است که گذاریدر تاریخنکتۀ بسیار مهم 

 کاربست روش و نتایج تحقیق را مخدوش درستی د. نادیده گرفتن برخی از روایاتماجرا ارتباط دارد، بررسی شون

ی نحوی غیرمستقیم با ماجرامسعود، که بهمنقول از ابن گذاری روایات جمع قرآن، روایاتخکند. تا کنون در تاریمی

اشته مسعود از کنار گذابن این روایات بیانگر ناراحتی جمع قرآن عثمان پیوند دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.

از تحویل دادن مصحفش مسعود ابنچنین خودداری در جریان جمع قرآن و انتصاب زید برای این کار، هم شدن

شان است. از آنجا که در بین روایات جمع قرآن، تنها در روایات جمع قرآن و نیز تشویق دیگران به حفظ مصاحف

مسعود مرتبط با جمع قرآن عثمان ود، مشخص است که روایات ابنشآوری مصاحف دیگر مطرح میعثمان جمع

چنین چگونگی های شامل این روایت در آثار روایی و همآید از عناوین باباست. این نکته چنان که در ادامه می

 شود.برداشت و نقل برخی راویان این روایات نیز روشن می

متنی چه -های تحلیل اسناد و تحلیل سندیروش .6ت: این پژوهش، برای پاسخ به دو پرسش انجام شده اس

. این نتایج در 4مسعود در واکنش به جمع عثمان در بر دارد؟ نتایجی را در تعیین زمان و مکان نشر روایات ابن

 جمع قرآن چه نقشی دارد؟چگونگی های عالمان مسلمان و غربیان دربارۀ اعتبارسنجی دیدگاه
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توا مسعود از روش تحلیل محهای تحریرهای مختلف روایات ابنعیین دقیق تفاوتدر این جستار ابتدا برای ت

تحلیل  گذاری بر اساساست و سپس با بکارگیری دو روش تاریخ استفاده شده و نتایج در قالب جدولی ارائه شده

اویانی که ن و رخاستگاه زمانی و مکانی نشر این روایات، چگونگی وقوع تغییر در مت متنی-اسناد و تحلیل سندی

المان های عاعتبارسنجی دیدگاهشود و در نهایت بر اساس نتایج حاصل به اند، مشخص میدر این امر نقش داشته

 پرداخته شده است. جمع قرآنچگونگی مسلمان و غربیان دربارۀ 

 روش تحقیق

است  پیام های مشخصگیروش تحلیل محتوا، روشی برای یافتن نتایج پژوهش از طریق تعیین عینی و منتظم ویژ

شود. در روش کمّی، واحد اطلاعاتی پایه، ( و به دو صورت کمّی و کیفی انجام می48ش، ص6070)هولستی، 

بسامد ظهور برخی از خصوصیات محتوای متن است. در روش کیفی، واحد اطلاعاتی پایه ظهور یا غیبت یک 

(. 440ش، ص6070شود )کیوی/کامپنهود، ل میخصیصه است و شمار اندکی از اطلاعات مرکب و مفصل تحلی

(. در تحلیل محتوا، ابتدا متن مورد نظر کُدگذاری 17ش، ص6076، مکمل یکدیگرند )اتسلندر، این دو روش

شوند های مختلف قرار داده میها یا زیرمقولهمقوله شود. هر کد باید بیانگر اطلاعات خاصی باشد، سپس کدها درمی

 (.70-12، ص6230ساز، شیری؛ نیلبرای نمونه نک. )

سند نقل شده است. متن روایات در دو  06متن و  47مسعود در واکنش به جمع عثمان با روایت منقول از ابن

ها شود.  کدهای این زیرمقولههایی دارد که با یک حرف لاتین مشخص میگنجند. هر مقوله زیرمقولهمقولۀ کلی می

 شود. حرف نشان داده مین توان به همان نیز با افزود

 :هایزید با زیرمقوله انتصابمقوله اول: ناراحتی ابن مسعود از 

یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، با کد:  (A)الف: ابراز ناراحتی از کنار گذاشته شدن در جمع قرآن و انتصاب زید بر آن 

 . 1A=أَأُعْزلَُ عَنْ نَسْخِ کِتَابِ اللَّهِ، وَیَتَوَلَّاهُ رَجُلٌ

و اندی سوره از  73یا  73( با کدهای: اشاره به اخذ B) ب: مقایسه جایگاه خود و زید در زمان پیامبر )ص(

و اندی سوره از پیامبر )ص( و در صلب کافر بودن  73یا  73؛ اشاره به اخذ 1B=پیامبر )ص( و کودک بودن زید

سوره توسط پیامبر )ص( بر  73؛ اقراء 3B=زیدسوره از پیامبر )ص( و یهودی بودن  73؛ اشاره به اخذ 2B=زید

 B.5=که زید در صلب کافری بود؛ بیان اسلام آوردن خود در حالی4B=مسعود قبل از مسلمان شدن زیدابن
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که اگر ؛ بیان این1C( با کدهای: آگاهی از مکان و شأن نزول همۀ آیات=C) قرآن ج: بیان علم خود نسبت به

تر از وی به کتاب ؛ بیان این ادعا که کسی آگاه2Cرفت=تر بود برای یادگیری نزد او میفردی از او به قرآن آگاه

 .3Cخدا نیست=

 های:مقوله دوم: نپذیرفتن مصحف عثمانی با زیرمقوله

دستور دادن به مردم/کوفیان/  ( با کدهای:D) شانالف: خودداری و تشویق مردم به تحویل ندادن مصاحف

 (616مران: آل ع« )وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ » استناد به آیه، 1Dشان=ن کردن مصاحفها مبنی بر پنهاعراقی

؛ اعلام خودداری خودش از تحویل دادن 2Dشان=به سبب انگیزه دادن به مردم برای پنهان کردن مصاحف

؛ وقتی به سبب امتناع از تحویل 4Dتواند=دستور به پنهان کردن مصاحف به هر کس که می : ؛3Dمصحفش=

 . 5Dعمران، غلول بودن را مدح شمرد=آل 616است با استناد به آیه « غلول»مصحفش بر او خرده گرفته شد که 

؛ 1Fبا کد: خودداری از قرائت قرآن مطابق با قرائت زید= (Fب: خودداری از قرائت مصحف عثمانی )

 .2Fرائت زید در برابر درخواست این کار از وی=خودداری از قرائت قرآن مطابق با ق
 هاگزاره یبند: مقوله6جدول 

 نپذیرفتن مصحف عثمانی زید انتصابناراحتی ابن مسعود از  

 منبع ردیف

ابراز ناراحتی از کنار 

گذاشته شدن در جمع قرآن 

 (A)و انتصاب زید بر آن 

مقایسه جایگاه خود و 

زمان پیامبر زید در 

 (B)ص( )

بیان علم خود 

نسبت به قرآن 

(C) 

خودداری و تشویق 

مردم به تحویل ندادن 

 (Dشان )مصاحف

خودداری از 

قرائت مصحف 

 (Fعثمانی )

 B1  D2/D3/D4 F1                         52مسند طیالسی / ص 6
  A1 B5  D1/D2 484فضائل القرآن / ص 4

 B1 C2 D1/D5 F2  020ص، 4طبقات الکبری/ ج 0
    B1  266، ص6حنبل/ جابن 2

5 
-6331، ص0تاریخ مدینه/ ج

6363 
 B1  D4 F1 

1 " A1 B5  D1/D2  

7 "  B1  D3/D4  

8 "  B2   F2 
7 "  B3   F2 
  A1 B5  D1/D2 021، ص2سنن ترمذی/ ج 63

66 
، 66انساب الاشراف/ ج

 466ص
 B1 C2  F2 

64 
-77، ص2الآحاد و المثانی/ ج

78 
 B1    

60 "  B5    
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62 "  B1    

65 "  B1    

 B1   F2  264، ص5سنن نسائی/ ج 61

67 "  B1   F2 

68 "  B1   F2 

  A1 B5  D1/D2 12، ص6مسند موصلی/ ج 67

    B1  83-72المصاحف/ ص 43

46 "  B1  D4 F1 

44 "  B1  D2/D3/D4 F1 

40 "    D1  

42 "  B1  D1/D2 F2 

45 "  B1 C1/C2/C3 D1/D2 F2 

41 "   C1/C2   

47 "  B1    

48 "  B4    

47 " A1 B5  D1/D2  

 گذاری بر اساس تحلیل سندی و حلقه مشترک. تاریخ1

ینُْبُل روش شاخت در  بیش از همه ،ویبعد از اساس تحلیل سندی شاخت است.  گذاری برمبدع روش تاریخ

در این  (.Motzki, 2005. P.222-223) تر کردو کامل بسط دادآن را کار گرفت و گذاری بر مبنای سندها را بهتاریخ

تشکل از آن روش، ابتدا سلسله سندهای روایت واحدی از جوامع حدیثی استخراج شده و شبکۀ اسنادی که م

 های مشترک فرعی مشخص شوند. نخستیناساس آن حلقه مشترک و حلقه شود، تا برسلسله سندها است، رسم می

 ترینتقدمماست. حلقه مشترک  حلقۀ مشترک شوند،های اسناد منشعب میکه پس از او شبکه در سلسلۀ اسانید راوی

اند. شاخت و ینبل حلقه مشترک را هم از وی نقل کردهفردی در سلسلۀ اسانید است که چندین شاگرد روایت را 

 ,Schacht,1979) کندترین مرجع متصل میدانند و هم جاعل بخش متقدم سند که او را به کهنجاعل متن حدیث می

p. 172-175; Juynboll, 1993, p. 209-210)مشترک را نه لزوماً جاعل حدیث، بلکه اولین  . اما شولر و موتسکی حلقۀ

وان تدهندۀ وجود حدیث در زمان وی است، اما نمیاند: حلقۀ مشترک نشانو گفته مند حدیث دانستهشردهنده نظامن

 (. هرگاه برخی شاگردان حلقۀMotzki, 2009, p. 50-57ادعا کرد که قبل از وی، آن روایت وجود نداشته است )

رعی مشترک را، حلقۀ مشترک ف باشند، شاگرد حلقۀ مشترک خود دو یا چند شاگرد داشته باشند که راوی روایت او

گذاری این روایات بر اساس تحلیل سندی و حلقۀ مشترک . به منظور تاریخ(Juynboll, 1993, p. 211)نامیم می

 وند.شترتیب تاریخی، تحلیل می های مشترک فرعی بهمشترک و حلقه نمودار طرق این روایات ترسیم وحلقه
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 ابن ابی داود

 ابن مسعود

 ابراهیم نخعی

 ابوفاخته

 خمیر بن مالک

 ابوالاسود دؤلی

 هبیرة بن مریم

 زر بن حبش

 مسروق

 ابوسعید ازدی

 حمزه بن عبدالله

 عبیدالله بن عبدالله

ابراهیم بن 

 مهاجر

ثویر بن ابی 
 فاخته

ابواسحاق 
 سبیعی

 ابو رزین

 شقیق بن سلمه

 ابوالضحی

یعقوب بن 

 عبدالرحمن

 زهری

اسماعیل بن 

 سالم

 شریک

اسرائیل بن 

 یونس

 عمرو بن ثابت

 سفیان ثوری

 اعمش

 ابوعوانه

 ابن وهب

 ابراهیم بن سعد

 یحیی بن سعید

 ابو شهاب

 عبدة بن سلیمان

عبدالواحد بن 

 زیاد

 جریر

 بن حمادیحیی 

 قبیصه

 ابو عبیده

 حمانی

 وکیع

 محمد بن عبدالله

 عبدالله بن رجاء

 ابوداود طیالسی

 خزامی

اسحاق بن ابی 

 اسرائیل

 عبدالرحمن

 حسن بن سهل

 ایوب

 احمد بن عبدالله

سعید بن 

 سلیمان

 عفان بن مسلم

 محمد بن معمر

 سعید بن یحیی

 ابن ابی عبیده

 قاسم بن سلام

 موصلی

ابو مروان 

 عثمانی

 ابن شبه

 یونس بن حبیب

 محمد بن مثنی

 محمد بن بشار

ابراهیم بن 

 یعقوب

حسن بن 

 اسماعیل

 بلاذری

 ابن سعد

 احمد بن حنبل

یوسف بن 

 موسی

 عبدالله بن محمد

 محمد بن یحیی

هارون بن 

 اسحاق

یعقوب بن 

 سفیان

 ابی عاصمابن 

ابراهیم بن 

 عبدالله

احمد بن 

 منصور

محمد بن 
 عبدالوهاب

 ترمذی

 نسائی

 مسعودطرق روایات ابن: 6نمودار 
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راوی حلقه مشترک است، البته سه راوی از وی  66مسعود، یعنی مرجع این روایت با در این تحریرها، ابن

در مکه ایمان آورد، دو هجرت (، در اوایل بعثت پیامبر )ص( 00-04بن مسعود هذیلی )د اند. عبداللهمرسل نقل کرده

 مسعود حدوداًکرد و در جنگ بدر و سایر غزوات پیامبر )ص( شرکت کرد و مرتب در خدمت آن حضرت بود. ابن

که با عثمان خلیفه سوم اختلاف و درگیری داشت و به دستور وی اجازه خروج سالگی در مدینه در حالی 10در سن

 (.648-646، ص61ق، ج6231از مدینه را نداشت، در گذشت )مزی، 

. ابوالاسود دؤلی 0(؛ 10-14بن اجدع کوفی )د . مسروق4(؛ 14بن مریم کوفی )د ۀ.هبیر6راویان وی عبارتند از: 

. ابوفاخته سعیدبن 1(؛ 84بن سلمه کوفی )د . ابووائل شقیق5(؛ 80-86. زربن حبیش کوفی )د 2(؛ 17بصری )د 

. ابوسعید ازدی کوفی )د نامعلوم(. همه این راویان 8کوفی )د نامعلوم(؛ .خمیربن مالک 7(؛ 71-15علاقه کوفی )د 

، 7ق، ج6231شوند )نک. مزی، مسعود شمرده میبه جز ابوسعید ازدی که فردی تقریباً مجهول است، از راویان ابن

-07، ص00؛ ج656-653، ص03؛ ج257-256، ص47؛ ج552-528، ص64؛ ج47-48، ص66؛ ج007-005ص

 راوی، حلقه مشترک این روایت است. 7مسعود با حداقل (. پس ابن07

(، 14. ابراهیم نخعی کوفی )د 6اند، عبارتند از: مسعود به صورت مرسل نقل کردهراویانی که روایت را از ابن

( و احتمالًا 423-400، ص4ق، ج6231بن اجدع است )مزی، مسعود نبوده اما از راویان، مسروقوی از راویان ابن

بن مسعود عمو و یکی از مشایخ (، عبدالله77-72بن عتبه )د بن عبدالله.عبیدالله4را از وی اخذ کرده است.  روایت

بن عمربن . حمزۀبن عبدالله0توانسته روایت را از پدرش شنیده باشد. بن عتبه، پدر عبیدالله است و عبیدالله میعبدالله

 خطاب )د نامعلوم(.

 مسعوددر دو طبقه بعد از ابنهای مشترک فرعی حلقه. 1-1

مسعود، حلقه مشترک فرعی نیستند اما در دو طبقه بعد از وی، ابواسحاق سبیعی کوفی )د هیچ یک از راویان ابن

 هستند.  مشترک فرعی( حلقه628-627فاخته کوفی )د نامعلوم( و سلیمان اعمش کوفی )د (؛  ثویربن ابی647-647

از دو تن، هبیرۀبن مریم و خمیربن مالک نقل کرده است و چهار راوی دارد: . ابواسحاق سبیعی روایت را 6

اسحاق؛ ( نوه ابی614-616بن یونس کوفی )د . اسرائیل0(؛ 616. سفیان ثوری کوفی )د 4اعمش؛  .سلیمان6

ه بعد حلق شوند، اما هیچ یک در طبقۀ.عمروبن ثابت کوفی )د نامعلوم(. همۀ آنها از راویان ابواسحاق شمرده می2

 مشترک فرعی نیستند.

بن .اسرائیل4. سلیمان اعمش؛ 6فاخته روایت را از پدرش ابوفاخته نقل کرده است و دو راوی دارد: . ثویربن ابی4

شود و هر دو راوی وی، این روایت را از ابواسحاق سبیعی هم یونس. ثویر از اصحاب امام سجاد )ع( شمرده می
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، 6231سنت به سبب تشیع وی )مزی، . ضعیف شمرده شدن ثویر توسط رجالیان اهل6 اند. با توجه به:نقل کرده

راین، ماند. بنابای برای انتساب جعلی این روایت به وی باقی نمی. مشهور نبودن وی؛ انگیزه4( و 206-247، ص2ج

اخذ  آن را از ثویر هم اسرائیل و به تبع آن، اعمش  که راوی این روایت از ابواسحاق سبیعی هم هستند، به راستی

 اند.کرده

(؛ ابواسحاق سبیعی؛ ثویر؛ ابورزین 636-77شیخ: )ابوالضحی کوفی )د  5. سلیمان اعمش، وی این روایت را از 0

مسعود نقل کرده است و بنابراین، در طبقۀ سوم بعد از وی کوفی )د نامعلوم( و شقیق( و معمولاً با دو واسطه از ابن

سعود ممسعود، با یک واسطه، یعنی شقیق، روایت را از ابنبن سلمه از ابندر طریق روایت شقیقگیرد، اما قرار می

را داشته، گرچه  اخذ کرده و تنها در همین طریق، حلقه مشترک فرعی است. اعمش امکان اخذ حدیث از شقیق

توانسته گی در گذشته، وی میسال 88سال است، اما از آنجا که ذکر شده اعمش در سن  15فاصلۀ تاریخ وفات آنها 

ی )د بن نافع کوفاست در عنفوان جوانی از شقیق سماع داشته باشد. راویان اعمش عبارتند از: ابوشهاب عبدربۀ

اند، تنها دو تن (. تا این طبقه بیشتر راویان این روایت کوفی677-671( و عبدالواحدبن زیاد بصری )د 676-674

مسعود و عبدالواحدبن زیاد در طبقه راویان اعمش. البته دؤلی در طبقه شاگردان ابن اند: ابوالأسوداز آنها بصری

 زیاد گردنش بر مناره مسجددرباره ابورزین یکی از مشایخ اعمش در این روایت، هم گفته شده که به دستور ابن

لی و فات ابوالأسود دؤبصره زده شد. بنابراین، وی هم در بصره حضور داشته است. در نتیجه، بر اساس تاریخ و

 توجه به زمان قتل ابورزین، این روایت حداقل در ربع سوم قرن اول در بصره وجود داشته است.

 مسعود. حلقه مشترک فرعی در سه طبقه بعد از ابن1-2

است  عنه وی اعمشبن نافع تنها حلقه مشترک فرعی است. مرویمسعود، ابوشهاب عبدربۀدر سه طبقه بعد از ابن

(؛ 447بن یونس کوفی )د . احمدبن عبدالله4؛ بغداد( ساکن 445. سعیدبن سلیمان واسطی )د 6سه راوی دارد: و 

 بن مسلمه )مجهول(. . ایوب0

 مسعودهای مشترک فرعی در چهار طبقه بعد از ابن. حلقه1-8

 حلقه مشترک فرعی داریم: 7مسعود، در چهار طبقه بعد از ابن

( 645-640شهاب زهری مدنی )د ، ساکن بغداد، وی روایت را از ابن(685-680د ) یمدنبن سعد ابراهیم. 6

(؛ 432. ابوداود طیالسی بصری )د 4(؛ 678بن مهدی بصری )د . عبدالرحمان6نقل کرده است و چهار راوی دارد: 

اکن بغداد. شایان ( س421-425اسرائیل مروزی )د بن ابی. اسحاق2(؛ 426-423ابومروان محمدبن عثمان مدنی )د.0

 موجود طیالسی نیامده است. چاپی مسندذکر است این روایت در 
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بن سهل . حسن6( از سلیمان اعمش روایت کرده است و دو راوی دارد: 688-687. عبدۀبن سلیمان کوفی )د 4

 بن اسماعیل مجالدی )د نامعلوم(.. حسن4(؛ 401بغدادی )د 

محمدبن . 6وی آمده است و دو راوی دارد:  مسند روایت کرده و روایت در. ابوداود طیالسی از عمروبن ثابت 0

طیالسی. قابل توجه است که در سند  مسند(، یکی از راویان 417بن حبیب )د . یونس4؛ (454د مثنی بصری )

طیالسی، دو تصحیف رخ داده، عمروبن ثابت به عمربن ثابت و خمیربن مالک به حمیدبن مالک  مسندموجود در 

 اند. بدیل شدهت

شبّه )د . ابن6بن یونس روایت کرده است و دو راوی دارد: ( از اسرائیل443-467بن رجاء بصری )د . عبدالله2

(، مؤلف تصانیف مشهور که در طلب حدیث سفرهای 477بن سفیان فارسی )د . یعقوب4؛ تاریخ مدینه( در 414

رفۀ والتاریخ المعبور داشته است. البته این روایت در دو کتاب علمی متعددی به مناطق مختلفی از جمله مصر و نیشا

 هایی از آنها موجودند، نیامده است.وی که تنها بخشو المشیخه 

، از عبدالواحدبن زیاد روایت کرده است و سه راوی دارد: ( ساکن بغداد443د مسلم بصری )بن عفان. 5

 اند.هایشان آوردهروایت را در کتاب.  بلاذری که 0حنبل و . احمدبن 4سعد؛ .ابن6

. محمدبن یحیی نیشابوری 6بن نافع نقل کرده است و سه راوی دارد: . سعیدبن سلیمان از ابوشهاب عبدربه1

بن یعقوب )د . ابراهیم4(؛ 004-067، ص41ق، ج6231( که سفرهای علمی متعددی داشت )مزی، 458-454)د 

(؛ 428-422، ص4ق، ج6231بصره و رمله مدتی سکونت داشت )مزی، ( ساکن دمشق، وی در شهرهای مکه، 457

 (.483بن محمدبن نعمان )د . عبدالله0

. محمدبن یحیی 6بن نافع روایت کرده است و دو راوی دارد: بن یونس از ابوشهاب عبدربه. احمدبن عبدالله7

 (.415. احمدبن منصوربن سیار بغدادی )د 4(؛ 458-454نیشابوری )د 

مسعود در زمان حیات وی، ابتدا در کوفه نقل و سپس در های فوق، روایت ابنبر اساس بررسی آنکه نتیجه

مسعود راویان متعددی از مناطق مختلف: بغداد، مدینه، مکه، بصره منتشر شده است. در چهار طبقه بعد از ابن

ختلف با ثبت و نگارش تحریرهای ماند و سپس دمشق، واسط، نیشابور و مصر به نشر گسترده این روایت پرداخته

 آن در کتب روایی موجود، این روایت در مناطق مختلف جهان اسلام منتشر شده است.

 متنی-گذاری بر اساس تحلیل سندی. تاریخ2

آوری های مختلف یک روایت گرد. همۀ تحریر6متنی پنج مرحله دارد: -سندی گذاری براساس تحلیلروش تاریخ

های خوبی مستند وحلقهشود تا فرایند نقل بههای سندی در قالب نمودار رسم میی از اختلافا. شبکه4شود. می
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های مشترک فرعی مشخص شود، ابتدا حلقه مشترک به عنوان گردآورنده یا نشردهنده روایت در مشترک وحلقه

 شود که حلقه مشترکمی . با تحلیل متنی و همچنین استفاده از مطالب منابع رجالی مشخص0شود. نظر گرفته می

ا شود تهای اختلافات متنی با اختلافات سندی مقایسه می. گروه2واقعاً گردآورنده یا نشردهنده روایت بوده یا نه؟ 

توان دربارۀ متن اصیلی که . در صورت وجود همبستگی می5معلوم گردد میان آنها همبستگی وجود دارد یا نه؟ 

 ,Motzki) ، به نتیجه رسید ه در جریان نقل پس از حلقه مشترکغییرات ایجاد شدحلقه مشترک نقل کرده و مسئول ت

2005. P.250.) 

ترین حلقه مشترک این روایات است. در این بخش روایات بر اساس مسعود کهنطور که گذشت، ابنهمان

 شوند.گذاری میمتنی، تاریخ-تحلیل سندی

مشترک آنها است. هیچ کدی در همۀ آنها مشترک نیست اما تحریر نقل شده که وی حلقه  47 مسعوداز ابن

روایت آمده است. در ادامه بعد  48در (« Bمسعود و زید در زمان پیامبر )ص( )بیان تفاوت جایگاه ابن»زیرمقولۀ 

عود مسمسعود به بررسی مجدد تحریر ابنهای مشترک فرعی بعد از ابناز بررسی و بازسازی تحریرهای حلقه

 پرداخت.خواهیم 

 مسعود سه حلقه مشترک فرعی داریم.همانطور که گذشت در دو طبقه بعد از ابن

، 64، 5، 6تحریر، خمیربن مالک )نک. جدول، ح 1تحریر نقل شده که مرجع  7از ابواسحاق  ابواسحاق سبیعی:

اشاره به »کد  تحریر، 7( است. در هر 68، 61، 62تحریر هبیرۀبن مریم )نک. جدول، ح 0( و مرجع 44، 46، 43

تحریری که  1تحریر از  2مشترک است. در « 1B=و اندی سوره از پیامبر )ص( و کودک بودن زید 73یا  73اخذ 

خودداری از »و « 4Dتواند=دستور به پنهان کردن مصاحف به هر کس که می»از خمیربن مالک نقل شده، کدهای 

خودداری »تحریر از سه تحریری که از هبیره نقل شده کد  آمده است و در دو« 1Fقرائت قرآن مطابق با قرائت زید=

و   1Fآمده، با توجه به شباهت دو کد« 2Fاز قرائت قرآن مطابق با قرائت زید در برابر درخواست این کار از وی=
2F1، این تحریر حداقل کدF   :مِنْلَقدَْ أَخَذْتُ »را داشته است. بنابراین، روایت ابواسحاق حداقل بدین شرح است 

ذْتُ مِنْ رَسُولِ أَفَأَتْرُکُ مَا أَخَ  ،انِفِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِینَ سُورَۀً، وَإِنَّ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَصَبِیُّ مِنَ الصِّبْیَ 

 «.اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ

بقات بعد از ابواسحاق در تحریر خمیربن مالک مشخص های مشترک فرعیِ طاز بررسی تحریرهای حلقه

 شود:می
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وی موجود  مسند(، دو تای آنها یکسانند که یکی در 44، 64،6نک: جدول: ح. از طیالسی سه تحریر نقل شده )6

را دارد. « 1B=و اندی سوره از پیامبر )ص( و کودک بودن زید 73یا  73اشاره به اخذ »است و تحریر سوم تنها کد 

ومن مسعود ذیل عنوان )تحریر از ابن 2عاصم آمده و از آنجا که این کتاب ابن ابی الآحاد و المثانیاین تحریر در 

( مسعود و زید در زمان پیامبر )صبیان تفاوت جایگاه ابن»( نقل کرده که همۀ آنها تنها زیرمقولۀ ذکر زیدبن ثابت

(B ») عاصم که در صدد بیان شرح حال زیدبن ثابت بوده، به تقطیع این روایت ابیرا دارند، به احتمال زیاد ابن

 پرداخته، مؤید این احتمال عملکرد وی در رابطه با روایات دیگر است. بنابراین، تحریر طیالسی بدین شرح است:

، وَلَقدَْ «يَامَةِ وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِ »اللَّهَ یَقُولُ:  إِنِّی غَالٌّ مُصْحَفِی، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَغُلَّ مُصحْفًَا فَلْیَغْلُلْ، فَإِنَّ»

دَعُ مَا مِنَ الصِّبْیَانِ، أَفَأَنَا أَأَخذَْتُ مِنْ فِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ سَبْعِینَ سُورَۀً، وَإِنَّ زَیدَْ بنَْ ثَابِتٍ لَصَبِیُّ 

 «.تُ مِنْ فِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَأَخذَْ

لَمَّا أُمِرَ بِالْمَصَاحِفِ سَاءَ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ »بن رجاء دو تحریر یکسان بدین شرح نقل شده است: . از عبدالله4 

: دُاللَّه ثُمَّ قاَلَ عَبْیَغْلُلْ، فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَیْئًا جاَءَ بِمَا غَلَّ یَومَْ الْقِیَامَۀِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أَنْ یَغُلَّ مُصْحَفًا فَلْ قَالَ:مَسْعُودٍ 

سُولِ اللَّهِ رَ تْرُکُ مَا أَخذَتُْ مِنْلَقدَْ قرََأْتُ الْقرُْآنَ مِنْ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ سَبْعِینَ سُورَۀً وَزَیْدٌ صَبِیُّ، أَفَأَ 

 «.صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ

رجاء، تحریر ابواسحاق سبیعی از خمیربن مالک حداقل بدین بر اساس مشترکات تحریرهای طیالسی و ابن

نَ لَّ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ، لَقدَْ قَرَأْتُ الْقُرْآمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أَنْ یَغُلَّ مُصْحَفًا فَلْیَغْلُلْ، فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَیْئًا جَاءَ بِمَا غَ» شرح است:

لَیْهِ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَ مِنْ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ سَبْعِینَ سُورَۀً وَزَیدٌْ صَبِیُّ، أَفَأتَْرُکُ مَا أَخَذْتُ مِنْ رَ

ان شده ( هم بیلَمَّا أُمِرَ بِالْمَصَاحِفِ سَاءَ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍاین سخن )رجاء، بستر صدور در تحریر ابن«. وسََلَّمَ

که در تحریر طیالسی حذف شده، احتمالًا این حذف توسط طیالسی صورت گرفته، چرا که وی این روایت را در 

جمع قرآن عثمان مشخص است. شایان ( آورده و بدین ترتیب ارتباط آن با الله عنهیحذیفۀبن الیمان رضمسند )

به معنای دارای دو « ذؤابتان»ذکر است که در چهار روایت منقول از ابواسحاق، زیدبن ثابت در کودکی با کلمۀ 

موی بافته وصف شده )نک. ادامه این مقاله(، این توصیف در هر سه تحریر ابواسحاق از هبیره و یک تحریر وی 

 از خمیر آمده است. 

اشاره به اخذ »(، که یکی از آنها تنها کد 65، 7: جدول، ح: از ثویر دو روایت نقل شده )نکفاختهبیثویربن ا

آمده است و  آحاد والمثانیرا دارد و در کتاب  « 1B=و اندی سوره از پیامبر )ص( و کودک بودن زید 73یا  73
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. یکی 6را داشته است. قابل توجه است که: تحریر دیگر هم این کد را دارد. بنابراین، تحریر ثویر حداقل این کد 

دستور به پنهان کردن مصاحف » و« 3Dاعلام خودداری خودش از تحویل دادن مصحفش=»از این دو تحریر دو کد 

در تحریر « 3D»طور که آمد در تحریر ابواسحاق است و کد همان« 4D»هم دارد. کد « 4Dتواند=به هر کس که می

. در هر دو تحریر، مانند چهار تحریر ابواسحاق سبیعی؛ زیدبن ثابت با کلمۀ 4ست. طیالسی از ابواسحاق هم ا

وصف شده است. با توجه به اشتراکات تحریر ثویر با تحریرهای منقول از ابواسحاق و منبع مشترک آنها « ذؤابتان»

مصحف دالله أن یدفع البعث عثمان إلى عب»مسعود، به احتمال زیاد تحریر ثویر حداقل بدین شرح است: یعنی ابن

إلیه. قال: ولم؟ قال: لانه کتب القرآن على حرف زید. قال: أما أن أعطیه المصحف فلن أعطیکموه، ومن استطاع أن 

. «یغل شیئا فلیفعل، والله لقد قرأت من فی رسول الله صلى الله علیه وسلم سبعین سورۀ، وإن زیدا لذو ذؤابتین یلعب

 بب تحریر مختصر است.عاصم مسبنابراین، ابن ابی

(. 45، 42، 67، 66، 2، 0بن سلمه نقل شده است )نک. جدول، حشقیق تحریر از 1از اعمش سلیمان اعمش: 

شیخ دیگر هم است اما تنها در طریق شقیق، حلقه مشترک  2طور که گذشت اعمش راوی این روایت از همان

و اندی سوره از پیامبر )ص( و کودک بودن  73یا  37اشاره به اخذ »فرعی است. در همۀ این تحریرها تنها کد 

خودداری از قرائت قرآن مطابق با قرائت زید در برابر درخواست این کار از »تحریر آنها کد  5و در « 1B=زید

هم مشترک  است. دو حلقه مشترک فرعیِ بعد از اعمش، ابوشهاب و عفان هستند: از ابوشهاب سه تحریر « 2Fوی=

ها دستور دادن به مردم/کوفیان/عراقی»مشترکند و در دو تای آنها دو کد « 2F»و « 1B»آنها دو کدنقل شده که در 

( به سبب 616آل عمران: « )وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ » استناد به آیه» و« 1Dشان=مبنی بر پنهان کردن مصاحف

هم مشترکند. بنابراین، تحریر ابوشهاب به احتمال زیاد « 2Dشان=صاحفانگیزه دادن به مردم برای پنهان کردن م

رُونِی أَنْ أَقْرَأَ ، غلُُّوا مَصَاحِفَکُمْ، فَکَیْفَ تَأْمُ «وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »: مسعود()ابن قَرَأَ»حداقل چنین است: 

 «.  الصِّبْیَانِنَمِنْ فِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِینَ سُورَۀً، وَلِزَیدٍْ ذُؤاَبَتَانِ یَلْعَبُ بَیْقرَِاءَۀَ زَیْدٍ، وَلَقدَْ قَرَأْتُ 

که اگر بیان این»مشترک است اما در دو تا از آنها دو کد « 1B»از عفان سه تحریر نقل شده که در آنها فقط کد 

هم مشترکند. در نتیجه، تحریر عفان به « 2F»و « 2Cرفت=تر بود برای یادگیری نزد او میبه قرآن آگاه فردی از او

على قراءۀ من تأمروننی أن أقرأ، على قراءۀ زید؟ فوالله الذی لا إله غیره لقد »احتمال زیاد حداقل بدین شرح است: 

وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِینَ سُورَۀً وزید غلام له ذُؤاَبَتَانِ یَلْعَبُ مع الغلمان. ثم قال: أخذت مِنْ فِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ 

 «.أَعْلَمَ بِکِتَابِ اللَّهِ مِنِّی تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَأتََیْتُهُ داًوالذی لا إله إلا هو، لَوْ أَعْلَمُ أحَ 
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حداقل در یکی از « 1D»و « 2C»دهد که کدهای مقایسه تمامی تحریرهای ابوشهاب و عفان به ما نشان می

توان گفت: این دو کد در تحریر هر دوی آنها تحریرهای آنها آمده و با توجه به منبع مشترک آنها یعنی اعمش می

ق شقی-وجود داشته و توسط برخی از راویان آنها در برخی تحریرها حذف شده است. بنابراین، تحریر اعمش

غلُُّوا مَصَاحِفَکُمْ، وَکَیْفَ تَأْمُرُونِی أَنْ أَقْرَأَ عَلَى قِرَاءَۀِ زَیدِْ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَدْ مسعود(: قَالَ )ابن»حداقل بدین شرح است: 

 هُ ذُؤَابَتَانِ،مَعَ الْغِلْمَانِ لَیَأْتِی قرََأْتُ مِنْ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِینَ سُورَۀً، وَأَنَّ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَ

قابل ذکر است که در همۀ تحریرهای اعمش، زیدبن «. أَعْلَمَ بِکِتَابِ اللَّهِ مِنِّی تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَأتََیْتُهُ داًلَوْ أعَْلَمُ أحَ :قَالَثُمَّ 

دین شرح پایان سه تحریر از آنها ببن سلمه در وصف شده است. نکتۀ دیگر، سخنی از شقیق« ذؤابتان»ثابت با کلمۀ 

، که با «فقعدت فی حلق فیها أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلَّم فما سمعت أحدا منهم رد علیه ما قال»است: 

 که حداقل در یکی از تحریرهای این دو نفر آمده، انتساب آن به شقیق صحیح است. توجه به این

(( در بین تمام تحریرهای این Cقولۀ )بیان علم خود نسبت به قرآن )نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که زیرم

بن اجدع آمده است. تحریر مسروق، تنها این شقیق و یک تحریر مسروق-روایت، تنها در تحریرهای اعمش

ا إِلَهَ غَیْرُهُ ماَ أُنْزِلَتْ مِنْ سُورَۀٍ واَلَّذِی لَ »قَالَ عَبْداُللَّهِ حِینَ صُنِعَ بِالْمَصَاحِفِ مَا صُنِعَ: » زیرمقوله را دارد و چنین است:

. «هُ  بِکِتَابِ اللَّهِ مِنِّی تُبَلِّغُنِیهِ الْإِبِلُ لَأتََیْتُإِلَّا أَعْلَمُ حَیْثُ أُنزِْلَتْ، ومََا مِنْ آیَۀٍ إِلَّا أَعْلَمُ فِیمَا أُنزِْلَتْ، وَلَوْ أَنِّی أعَْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ

( تکرار شده که بیانگر ترکیب دو روایت با Cقبل از ذکر زیرمقولۀ )« قال»شقیق هم کلمۀ -در تحریرهای اعمش

که این زیرمقوله در سایر تحریرهای منقول از اعمش از مشایخ دیگرش در این روایت هم است. با توجه به این

 هدو روایت نیست، بلکه روایت را ب )ابواسحاق سبیعی؛ ثویر؛ ابورزین( نیامده است. اعمش مسئول ترکیب این

 بن سلمه اخذ کرده است.همین صورت از شقیق

های مشترک متعددی داریم. از آنجا که مسعود، حلقهطور که گذشت در طبقات مختلف بعد از ابنهمان

ها نمسعود بررسی شد، در اینجا تهای مشترک فرعیِ دو طبقه بعد از ابنتحریرهای آنها ذیل تحریرهای حلقه

، بررسی گیردبن سعد که چهار طبقه بعد از وی است و ذیل حلقه مشترک فرعیِ دیگری قرار نمیتحریرهای ابراهیم

 شود.می

( که در همۀ آنها کد 47 ،67، 60، 63، 1، 4ح :جدول :نکروایت منقول است ) 1از ابراهیم بن سعد: ابراهیم

یَا »مشترک است و در پنج تای آنها کدهای: « 5B=فری بودکه زید در صلب کابیان اسلام آوردن خود در حالی»

ها مبنی بر دستور دادن به مردم/کوفیان/عراقی»و « 1A=مَعْشرََ الْمُسْلِمِینَ، أَأعُْزَلُ عَنْ نَسْخِ کِتاَبِ اللَّهِ، وَیَتَوَلَّاهُ رَجُلٌ
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به سبب انگیزه   (616آل عمران: « )ا غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بَِِ » استناد به آیه» و« 1Dشان=پنهان کردن مصاحف

هم مشترکند، پس احتمالًا روایت ابراهیم حداقل این چهار کد « 2Dشان=دادن به مردم برای پنهان کردن مصاحف

اند، پس خاص وی بن سعد آمدهتنها در تحریرهای ابراهیم« 5B»و « 1A»را داشته است. لازم به ذکر است دو کد 

 هستند. 

 یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، أَأُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ کِتَابِ: »مسعود()ابن فَقَالَ »بنابراین، تحریر ابراهیم حداقل بدین شرح است: 

یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَوْ یَا أَهْلَ  ":الَ ابْنُ مَسْعُودٍوَقَ«. اللَّهِ، وَیَتَوَلَّاهُ رَجُلٌ، واَللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ، وَإِنَّهُ لَفِی صُلْبِ رَجُلٍ کَافِرٍ؟

فاَلْقُوا اللَّهَ ، «وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »الْکُوفَۀِ، اکْتُمُوا الْمَصَاحِفَ الَّتِی عِندَْکُمْ وغَُلُّوهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ: 

هنگام  مسعود نقل شده درتفاوت مهم این تحریر با تحریرهای قبلی این است که در این تحریر از ابن«. بِالْمَصَاحِفِ

اندی  مسعود هفتاد واسلام آوردن او، زید هنوز به دنیا نیامده بوده، اما در تحریرهای قبلی گفته شده که وقتی ابن

. این دو موضوع با هم قابل جمع هستند و این تفاوت سوره را از پیامبر )ص( فرا گرفته بود، زید کودک بوده است

ه کمسعود در دو موضع مختلف این کلام را به هر دو صورت گفته باشد و یا اینتواند بدین سبب باشد که ابنمی

ب این مسعود مسببن سعد، حلقه مشترک فرعی این تحریر یا شیخ وی، زهری، با نقل به معنای سخن ابنابراهیم

حریر چنین تمسعود( در بین روایت که در این تحریر و همند. لازم به ذکر است، ذکر عبارت )وقال ابنتغییر باش

ود در دو مسعبن رجاء آمده، نشانگر دو بخش بودن روایت و ترکیب آن توسط راوی است یعنی احتمالاً ابنعبدالله

او در جمع قرآن و انتخاب زید شکایت کرده موضع مختلف این سخنان را بیان کرده، یک بار از کنار گذاشته شدن 

 و در موضع دیگری در برابر جمع مصاحف به دستور عثمان مخالفت کرده است.

اخته، فمسعود، یعنی ابواسحاق، ثویربن ابیهای مشترک فرعیِ بعد از ابندر نهایت با مقایسه تحریرهای حلقه

خشی توان گفت بو تعدد تکرار کدها در این تحریرها می بن سعد و با توجه به سایر تحریرهای ویاعمش، ابراهیم

غُلُّوا مَصَاحِفَکُمْ، فَکَیْفَ تَأْمرُُونِی أَنْ أَقْرَأَ قِرَاءَۀَ زَیْدٍ، »مسعود در این ماجرا حداقل بدین شرح است: از سخنان ابن

 .«بِضْعًا وَسَبْعِینَ سُورَۀً، وَلزَِیْدٍ ذُؤَابَتَانِ یَلْعَبُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَلَقدَْ قَرَأْتُ مِنْ فِیِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ

که اگر فردی از او به مسعود در کد: )بیان اینچنین با توجه به اشتراک تحریرهای دو تن از شاگردان ابنهم

لَوْ »مسعود نقل شده است: سخن هم از ابن(، به احتمال زیاد این 2Cرفت=تر بود برای یادگیری نزد او میقرآن آگاه

 «.أَعْلَمَ بِکِتاَبِ اللَّهِ مِنِّی تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَأتََیْتُهُ داًأعَْلَمُ أحَ 
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 . تحلیل و بررسی8

قمری به  46بن مسعود از سال مسعود است. عبداللهبررسی این دسته روایات، بیانگر صحت انتساب آنها به ابن

( و تا سه سال قبل از وفاتش که با دستور عثمان به ناچار 003، ص4م، ج6751کوفه رفت )بلاذری، دستور عمر به 

(. جمع عثمان، پس از گزارش حذیفۀبن 545، ص5م، ج6757به مدینه رفت در آنجا ساکن بود )نک. بلاذری، 

 45یا  42نستان در سال ( از اختلاف اهل عراق و شام دربارۀ قرائت قرآن در جنگ آذربایجان و ارم01یمان )د 

( صورت گرفته 80، ص0ق، ج6081اثیر، ؛ ابن647، ص 46تا، جخلدون، بی؛ ابن038، ص0تا، جقمری )طبری، بی

 رخ داده باشد. 03تا  45های مسعود باید در فاصلۀ بین سالاست. در نتیجه، واکنش ابن

ان با روش تحلیل اسناد با توجه به حلقه گذاری روایات جمع قرآن عثمطور که اشاره شد نتایج تاریخهمان

. نتایج (617-611ش، ص6085 موتسکی،نک. )رساند مشترک بودن زهری ما را به پایان قرن نخست هجری می

مسعود با جمع عثمان نتایج به دست آمده توسط موتسکی را به میزان زیادی تاریخ گذاری روایات مواجهۀ ابن

رساند. این برد و آن را به ثلث نخست قرن اول هجری میتر میسال عقب 13 بخشد و تاریخ را حداقلبهبود می

نتایج با شواهد متعدد دیگر مانند اخبار جنگ ارمنستان و آذربایجان و اخبار مربوط به اقدامات مختلف عثمان تأیید 

 شود. می

لمای فریقین است و اصل مسئلۀ جمع و تدوین قرآن توسط عثمان صرف نظر از جزئیات آن، مورد اجماع ع

های نخست مسلمانان است و نه صرفاً اخبار آحاد، این عموماً در سنت اسلامی که مبتنی بر حافظۀ جمعی نسل

د )مدرسی طباطبایی، موضوع پذیرفته شده که عثمان مصحف رسمی را رواج داد و همه را بر قرائت واحد جمع کر

 (.53ش، ص6083

 حف. اقدامات عثمان در توحید مصا8-1

. انتصاب زیدبن ثابت به 6دهد، وی در جمع قرآن چند اقدام انجام داد: بررسی روایات جمع قرآن عثمان نشان می

. نگارش 4(؛ 480ق، ص6265بن سلام، همراه چندین نفر دیگر برای تدوین و نگارش مصاحف امام )نک. قاسم

لف قرآن از مردم با آوردن دو شاهد آوری فقرات مختچندین مصحف امام از روی مصحف حفصه و یا با جمع

ق، 6265بن سلام، )درباره تعداد مصاحف امام، منبع آنها و چگونگی شاهدها اختلاف نظر وجود دارد( )نک. قاسم

. ارسال این مصاحف به شهرهای مختلف همرا با یک فرد به عنوان 0(؛ 772، ص0ق، ج6263شبه،؛ ابن480ص 

آوری مصاحف دیگر و از بین بردن آنها )دربارۀ . جمع2(؛ 605-600ق، ص6240داود، قاری آن )نک. ابن ابی

؛ ابن 480ق، ص6265بن سلام، چگونگی از بین بردن این مصاحف هم اختلاف نظر وجود دارد( )نک. قاسم
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ن مسعود ناظر به دو جنبۀ اقدام عثما(. روایات ابن6363، ص0ق، ج6263شبه، ؛ ابن182، ص8ق، ج6237شیبه، ابی

 آوری مصاحف دیگر. است: انتصاب زید و جمع

 . اعتراض بر جمع عثمان8-2

مسعود به عثمان. سخن گذاری این روایات هم مؤید جمع قرآن عثمان است و هم بیانگر اعتراض علنی ابنتاریخ

بن از ابی یمسعود است. خبربن سلمه )نک. بخش قبلی مقاله(، نیز حاکی از موافقت و همراهی کوفیان با ابنشقیق

وان الحدید آن را، ذیل عنکعب مبنی بر اعتراض وی به عثمان در انتصاب زیدبن ثابت بر جمع قرآن که ابن ابی

(، شاهدی بر نارضایتی برخی از صحابه از 41، ص43تا، جالحدید، بیابیاعتراض صحابه بر یکدیگر، آورده )ابن

أَنَّهُ کرَِهَ ذَلِکَ مِنْ قَولِْ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِنْ أفََاضِلِ أَصْحَابِ  ینِفَبَلَغَکار عثمان است. از سوی دیگر سخن زهری: )

دهد برخی از بزرگان صحابه از گفتۀ (، نشان می484ق، ص6265بن سلام، ( )قاسمرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ست که زهری به سبب تمایلات اموی با ذکر خبر اعتراض مسعود ناراضی بودند. البته این احتمال مطرح اابن

ایان مسعود ساخته باشد. شمسعود به عثمان، خبر اکراه بزرگان صحابه را در دفاع از عثمان و برای شماتت ابنابن

توجه است که اصل اقدام به جمع و تدوین مصحف امام، ظاهراً مورد تأیید قاطبۀ صحابه بوده و حتی در برخی 

( است. نبود خبری دال بر اعتراض 775، ص0ق، ج6263شبه، آمده که با مشورت صحابه صورت گرفته )ابن هانقل

ان صحابه به اصل جمع قرآن عثمان هم مؤید این امر است. آن چیزی که مورد اعتراض قرار گرفت، سوزاند

ق، 6071؛ زرکشی، 77ق، ص6240داود، در لقب حراّق المصاحف )ابن ابی مصاحف دیگر توسط عثمان بود که

 ( بازتاب یافته است.423، ص6ج

 مسعود به جمع عثمان. علل اعتراض ابن8-8

مسعود به عثمان دو جنبه داشته: یکی ناراحتی از کنار گذاشته شدن در این امر مهم و انتصاب زید اما اعتراض ابن

ف آوری مصاحشت؛ دوم، صدور دستور جمعمسعود، زید شایستگی لازم را نداکه از نظر ابنبرای این کار، در حالی

 دیگر و امر به قرائت قرآن بر اساس قرائت زید.

 . عدم صلاحیت زیدبن ثابت برای جمع قرآن8-0

د. زیدبن گیری این امر خطیر نبومسعود، زید به دلیل سن کم و ملازمت کمتر با پیامبر )ص( شایسته عهدهاز نظر ابن

(. وی از 04-42، ص63ق، ج6231ساله بود )مزی،  66پیامبر )ص( به مدینه کودکی (، در هنگام ورود 25ثابت )د 

دانست و خود گفته که پیامبر )ص( به او دستور داد نوشتن عبری را کسانی بود که کتابت و خواندن عبری را می

ۀ خود از یهودی (. کورانی این روایت را جعلی و ساختۀ زید برای تبرئ681، ص5تا، جحنبل، بییاد بگیرد )ابن
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های یهود فرستاد و با توجه به جو بستۀ جامعۀ خانهگوید مادر زید، وی را در کودکی به مکتبداند و میبودن می

ق، 6268یهودیان مدینه در آن دوره و نپذیرفتن غیریهودی در بین خود، وی یهودی بوده است )نک. کورانی،  

دسته موی بافته شده از علائم یهودیان در صدر اسلام بوده )نک.  بن مالک، دو(. بنا به نقلی از انس487-471ص

شده نزد عایشه رفت،  (، در روایتی هم  آمده است: وقتی کودکی با موهای بافته487، ص4ق، ج6263سجستانی،

بن کعب هم آمده (. در روایتی منقول از ابی406، ص5ق، ج6263عایشه گفت: این یهودی را بیرون کنید )بیهقی، 

که زید کودکی با موهای بافته شده بود که با کودکان یهودی در مکتب کردم، در حالیه من قرآن را تلاوت میک

(. سخن اُبی علاوه بر اعلام 41، ص43تا، جالحدید، بی؛ ابن ابی567ش، ص6010بن شاذان، کرد )فضلبازی می

« ذؤابتان»مسعود هم از تأکید بر اهراً مقصود ابننارضایتی از انتصاب زید، بیانگر اختلاط زید با یهودیان است. ظ

( از 17از ابوالاسود دؤلی بصری )د  تاریخ مدینهداشتن زید، اشاره به پیشینه یهودی وی است. در تحریری که در 

ری در هیچ تحریر دیگ« لیهودی»، از آنجا که لفظ «ذؤابتان له یوإن زیدبن ثابت لیهود»مسعود نقل شده، آمده: ابن

 باشد. روایات منقول از انس و عایشه هم نشان« له ذؤابتان»مده، احتمالاً افزودۀ یکی از راویان برای تبیین عبارت نیا

 دهندۀ نگاه بدبینانۀ جامعه اسلامی در آن دوره به یهودیان است.

 . علت انتخاب زید برای جمع قرآن8-1

م توسط عثمان، بخاطر برتری علمی و یا امتیاز خاص دهد که  انتخاب زیدبن ثابت برای این کار مهشواهد نشان می

 مسعود، مقدادبنبن کعب، ابنای چون، ابیوی در بین صحابه نبود. در آن زمان امام علی )ع( و صحابه با سابقه

تواند با مواضع سیاسی وی ارتباط اسود، و دیگران که خود صاحب مصحف بودند، حضور داشتند. انتخاب وی می

( و همراه با عمر 681، ص5تا، جحنبل، بیزید در جریان سقیفه از خلافت ابوبکر دفاع کرد )نک. ابن داشته باشد.

(.  در 585، ص6م، ج6757به منظور بیعت گرفتن از امام علی )ع( برای ابوبکر به منزل آن حضرت رفت )بلاذری، 

ه که خلیفرخوردار شد. به طور مثال، در حالیای نزد خلفا بنتیجۀ دفاع از خلفا و همراهی با آنها، از جایگاه ویژه

داد و هرگاه خود در مدینه کرد، به زید منصب فتوا و قضاوت در مدینه را دوم، صحابه را از ایراد فتوا  نهی می

(. زید در زمان 016-057، ص4تا، جسعد، بیکرد )نک. ابنحضور نداشت، زید را به عنوان جانشین انتخاب می

( و از حامیان عثمان در جریان شورش بر او  بود. 070، ص8تا، جالمال )بخاری، بیول بیتعثمان، هم مسئ

شیبه، یجنگیم )ابن ابکه معترضان خانۀ عثمان را محاصره کردند، به او گفت: اگر بخواهی برای دفاع از تو میهنگامی

 (.478-470ق، ص6268ر نک. کورانی، ( )برای آگاهی بیشت184، ص8ق، ج6237
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 مسعود. شأن و منزلت ابن8-2

مسعود به انتصاب زیدبن ثابت برای جمع قرآن باید به این نکته هم توجه داشت که جویی علت اعتراض ابندر پی

ترین صحابه به تفسیر و مفاهیم قرآن بوده و تنها نزد پیامبر مسعود از مدعیان علم به قرآن بود. وی یکی از عالمابن

( و همواره در خدمت پیامبر 460، ص6ش، ج6076ه فراگیری دانش پرداخته )معرفت، )ص( و حضرت علی )ع( ب

دًا وَلَوْ أَنِّی أَعْلَمُ أَحَ»چنین آمده است:  ین)ص( بوده است. دیدیم که در تحریرهای شقیق و تحریر مسروق روایتی ا

مسعود (. بدین ترتیب مشخص است که ابن78ق، ص6240داود، )ابن ابی «أعَْلَمَ بِکِتاَبِ اللَّهِ مِنِّی تُبَلِّغُنِیهِ الْإِبِلُ لَأتََیْتُهُ

مدعی بوده که در مقایسه با زیدبن ثابت علم بیشتری به سبب نزول و معانی آیات قرآن دارد و بدین سبب حاضر 

 به پیروی از او نبود.

اشته ئت زید چه تفاوتی دشود این است که قرائت وی با قرامسعود مطرح میسؤالی که با توجه به تحریر ابن

 که او حاضر به پیروی از زید نبوده است؟

 مسعود با قرائت زید. چگونگی تفاوت قرائت ابن8-2

که منظور از توحید مصاحف در جمع عثمان و گردآوردن مردم بر  اید بدان توجه داشت این استنکته مهمی که ب

کلمات قرآن نبود زیرا در جمع عثمان با توجه به  قرائت واحد )قرائت زید(، رفع اختلاف در حرکات و اعراب

پذیر نبود. علامه عسکری دربارۀ عاری بودن مصاحف از نقط و اعراب، یکسان کردن قرائت به این معنا امکان

گوید: در زمان پیامبر )ص( تا زمان جمع قرآن توسط عثمان، اقراء به معنای تعیلم لفظ چگونگی قرائات صحابه می

بن سلام، دو باب با عناوین قاسم فضائل القرآن(. در 153، ص4ش، ج6078ن بوده است )عسکری، و معنای قرآ

 (مَا رفُِعَ مِنَ الْقرُْآنِ بَعْدَ نزُُولِهِ وَلَمْ یُثْبَتُ فِی الْمَصَاحِفِ( و )الرِّواَیَۀِ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِی خُولِفَ بِهَا الْخَطُّ فِی الْقُرْآنِ)

دهد. مؤلف این روایات را آیه، از اختلاف قرائات صحابه و مصاحف آنها خبر می 77ناظر به  تحریر 667حاوی 

بن سلام (. غیر از قاسم045-487ق، ص6265بن سلام، داند )قاسممربوط به تأویل و شرح و معانی آیات قرآن می

امبر ه دلیل اشتمال بر احادیث پیاند که اختلاف مصاحف صحابه ببسیاری دیگر از عالمان به این نکته اشاره کرده

؛ 153، ص4ش، ج6078؛ عسکری، 14، ص6ق، ج6244)ص( در تبیین معنا و مراد آیات و سبب نزول بود )باقلانی، 

 (.424 -600ق، صص6263عاملی، 

روایات متعددی بیانگر اختلاف مصاحف صحابه و یا قرائت آنهاست. به طور مثال وقتی در روایتی از ابن  

ان علیا  «لرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكايا أيها »وسلم  نقرأ على عهد رسول الله صلى الله علیهشده: کنا  مسعود نقل

(، منظور وی سبب نزول و شرح آیه است. در مصحف عایشه و 478، ص4تا ، ج)سیوطی، بی مولى المؤمنین
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بن سلام، )قاسم عَصرِْصلََاۀِ الْ  «الصَّلَوَاتِ وَالصَّلََةِ الْوُسْطَىحَافِظُوا عَلَى »سوره بقره چنین ثبت شده بوده:  408حفصه آیۀ 

 441(، در واقع عبارت صلاۀ عصر، تفسیر صلاۀ وسطی است. آیۀ 754، ص4ق، ج6265؛ طبری، 045ق، ص6265

ُُواعَةِ أَشْهُر  للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ ربَُّصُ أرَْب َ » بن کعب چنین بوده:سوره بقره در قرائت ابی بن )قاسم فِیهِنَّ  « ، فَِِنْ فاَ

سوره نساء در قرائت سعدبن 64(، ضمیر فیهن برای تبیین معنای آیه ذکر شده بود. در آیۀ 045ق، ص6265سلام، 

؛ 086، ص2ق، ج6265)طبری،  هِمِنْ أمُِّ «لَهُ أَخٌّ أوَْ أُخْتٌ  وَ اِن کانَ رَجُلٌ يوُرَثُ کَلََلَةً اوَِ امرأَةٌَ وَ »وقاص چنین بوده: ابی

 (، من امّه، اضافه تفسیری بوده است.07، ص4ق، ج6237نحاس، 

های مصاحف صحابه این است که بسیاری از روایات ثبت شده در مصاحف نکتۀ شایان ذکر دیگر درباره ویژگی

ادیث آغاز شد و در زمان های حاکم ناسازگار بود. از این رو در زمان ابوبکر مخالفت با نقل و ثبت احبا سیاست

 های دیگر جلوگیری و به کارگزاران وتر ادامه یافت. او از سفر صحابه به سرزمینها سختگیرانهعمر این سیاست

را در پیش گیرند. عثمان در ابتدای خلافت به « تجرید قرآن از احادیث نبوی»سفارش کرد که سیاست  لیانوا

ا نتایج این کار برای دستگاه خلافت نامطلوب بود و سرانجام عثمان دستور صحابه اجازۀ خروج از مدینه را داد ام

 (.542-540، ص4ش، ج6078آوری مصاحف صحابه و سوزاندن آنها را صادر کرد )عسکری، جمع

 عمرانآل 121مسعود به آیۀ . علت استناد ابن8-3

رسد. در تحریر ثویربن می« يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  يَ غْلُلْ وَمَنْ »مسعود به آیۀ: تحلیل چرایی استناد ابن حال نوبت به

أمور ، عثمان فردی را م«...بعث عثمان إلى عبدالله أن یدفع المصحف إلیه»مسعود نقل شده: فاخته از روایت ابنابی

صاحف آوری مستور جمعرسد که ابتدا عثمان دمسعود کرد. با توجه به این تحریر به نظر میگرفتن مصحف ابن

مسعود از این کار خودداری کرد. او فردی را به صورت ویژه مأمور این را به صورت عام صادر کرد و وقتی ابن

گوید: عثمان به همۀ بلاد اسلامی فرمان داد که ( که می675بن سعد )د کار کرد. با توجه به بخشی از روایت لیث

و ومن حبس عنده منها شیئا فه» تور داد این مصاحف را بسوزانند و گفت:هر مصحفی دارند نزد او بفرستند و دس

بن سلمه که اشاره به این سخن عثمان )غلول ( و تحریری از شقیق41، ص0م، ج4330وهب، )ابن« )خیانتکار( غلولٌ

ادعا  مسعود در رد این سخن عثمانشود که ابن(. مشخص می020، ص4تا، جسعد، بینامیدن(، کرده است )ابن

عمران آل 616کاری ناپسند نیست  بلکه با توجه به آیه  از تحویل مصاحف به عثمان نه تنهاکرده است که خودداری 

 سبب حضور در عرصۀ قیامت به همراه مصحف است. 

 

 

https://qhs.isu.ac.ir/


  221                                                         شیری محمد آبادی و نیل ساز                          /    جمع عثمانمسعود به ماجرای واکنش ابن گذاری روایاتتاریخ 

 

 نتایج تحقیق

 مسعود به ما نشان داد که:گذاری روایات ابنتاریخ

ریرها و روایات مرتبط با یک موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. آوری تمام تحگذاری روایات، جمع. در تاریخ6

تواند نتیجۀ پژوهش را کاملًا تغییر دهد. چنان که چرا که غفلت از یک روایت و یا تحریری از روایات مختلف، می

 نتیجه پژوهش حاضر تاریخ گذاری موتسکی بر روایات جمع قرآن عثمان را بیش از نیم قرن به عقب برده است.

مسعود در روایات مذکور بیانگر وقوع ماجرای جمع قرآن توسط زیدبن ثابت و به مشترک بودن ابن . حلقه4

مسعود مواجه شد. وی از تسلیم مصحفش دستور عثمان است، که با مخالفت و مقاومت برخی از صحابه از جمله ابن

  شان را تحویل ندهند.خودداری کرد و به دیگران هم توصیه کرد مصاحف

در کوفه منتشر شده، در نسل بعد این روایت به بصره و در طبقات  03مسعود حداقل قبل از سال. روایت ابن0

بعد به بغداد، مدینه، مکه، دمشق، واسط، نیشابور، مصر و با ثبت و نگارش در کتب روایی به سایر بلاد اسلامی 

و  ونزبرو و برتن دربارۀ جعلی ،و شاگردش مینگاناکازانوا منتقل شده است. بنابراین، دیدگاه خاورشناسانی چون 

 عثمان نادرست است. جمع قرآنِمتأخر بودن روایات 

مسعود به جمع قرآن عثمان دو جنبه داشته است: الف: مخالفت با انتصاب زیدبن ثابت به دلیل . اعتراض ابن2

گی علمی زید؛ ب: مخالفت وی با کمی سن و کوتاه بودن دوران درک محضر پیامبر )ص( و در نتیجه عدم شایست

لمان عالمان مس دیدگاهتجرید مصاحف از احادیث پیامبر )ص( و از بین بردن مصاحف دیگر. این امر تأییدی بر 

 دربارۀ توحید مصاحف توسط عثمان است.

پذیرش  .مسعود حلقه مشترک فرعی نیستندچنان که در تحلیل اسانید مشخص شد، هیچ یک از راویان ابن. 5

ان شامیه در اعتباربخشی به عثمان و سرکوب مخالفانمصحف رسمی عثمان در جامعه، هم چنین سیاست بنی

ی های مشترک فرعتوجهی به این روایت در محافل حدیثی آن دوران مؤثر بوده باشد. اولین حلقهتواند در بیمی

حکومتی با نگارش حدیث از میان رفته  این روایت در ربع اول قرن دوم حضور دارند. این زمانی است که مخالفت

 تر این روایات از قرن دوم بهو حکومت امویان رو به زوال بود. این دو امر سبب اهمیت بیشتر و انتشار گسترده

 .بعد بوده است
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 نامهکتاب
 الکتب العربیۀ. حیاءدار ابیروت: ، تحقیق: محمدابوالفضل ابراهیم، البلاغهشرح نهج، (تابی) الحدید، عبدالحدیدابن ابی

 ، قاهره: الفاروق الحدیثه للطباعه والنشر.المصاحفق(، 6240) ابوبکر داود،ابن ابی

 دارالفکر. ، تحقیق: سعید اللحام، بیروت:المصنف، (ق6237) رشیبه، ابوبکابیابن 

 الدرایه. دار ریاض: باسم فیصل، ، تحقیق:الآحاد والمثانیق(، 6266) عاصم، احمدابن ابی

 ، بیروت: دارصادر.الکامل فی التاریخ، (ق6081) بن محمداثیر، علیابن

 دارصادر. :روتیب ،المسند(، تای)ب احمد حنبل،ابن

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.خلدونتاریخ ابن، (تابی) خلدون، عبدالرحمانابن

 ، بیروت: دارصادر.الطبقات الکبری، (تابی) سعد، محمدابن

 دارالفکر. :بیروت فهیم محمد شلتوت، تحقیق: ،تاریخ المدینهق(، 6263) شبه، عمرابن

 : دارصادر.روتی، چ سوم، بلسان العرب، (ق6262) مکرم منظور، محمدبنابن

 .میکلوش مورانی، بیروت: دارالغرب الاسلامی تحقیق:، التفسیر، (م4330) وهب، عبداللهابن

 زاده، تهران: انتشارات آستان قدس.بیژن کاظم :، ترجمهتجربی تحقیق اجتماعیروشهای ، (ش6076) اتسلندر، پیتر

 الفتح. دار عصام قضاۀ، بیروت: محمد ، تحقیق:الانتصار للقرآن ق(،6244) باقلانی، ابوبکر

 دارالفکر. :روتیب ،یالبخار حیصح ق(،6236) لیسماعا محمدبن ،یبخار

 الإسلامیۀ. ترکیه: المکتبۀ ،ریالکب خیالتار ،(تایب) اسماعیلمحمدبن  ،یبخار

 لجنۀ البیان العربی. :مکتبۀ قاهره الدین منجد،صلاح ، تحقیق:فتوح البلدان (،م6751) بلاذری، احمد

 محمد حمیدالله، قاهره: دارالمعارف. تحقیق:، انساب الاشراف، (م6757) احمد بلاذری،

 دارالکتب العلمیه. سعید زغلول، بیروت: محمد ، تحقیق:شعب الایمانق(، 6263) بیهقی، احمدبن حسین

 الفکر. دار :روتیب عبدالرحمن محمد، :قیتحق ،السنن ق(،6230) یسیع محمدبن ،یترمذ

 الکتب العربیه. ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء محمد تحقیق: ،البرهان فی علوم القرآنق(، 6071) زرکشی، بدرالدین

 : دارالفکر.روتیلحام، ب محمد دی: سعقیتحق ،داودیسنن اب، (ق6263)ابوداود  ،یسجستان

 المعرفه. دار ، بیروت:الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثورتا(، )بی الدین جلال سیوطی،

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.الاتقان فی علوم القرآنق(، 6241) الدینسیوطی، جلال

سیاسی جعل و  -( در نماز و تحلیل شرایط اجتماعی روایات سهو پیامبر )صگذاری تاریخ»(، 6230ساز، نصرت )شیری، مرجان؛ نیل

 .02، پیاپی4، شماره 67، سال مطالعات قرآن و حدیث، «نشر این روایات

 .ریرکبیانتشارات ام :تهران ،یانجام مطالعات اجتماع یچگونگ ،(ش6017ی )مهد طالب،

 .عیالفکر للطباعۀ والنشر والتوز : دارروتیب س،یم لی: خلقی، تحقالقرآن یجامع البیان عن تأویل آ، (ق6265) ریمحمدبن جر ،یطبر
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 للمطبوعات.بیروت: مؤسسۀ الأعلمی تاریخ الامم والملوک، ، (تابی) طبری، محمدبن جریر

 المعرفۀ. ، بیروت: دارالمسند، (تابی) بن داودطیالسی، سلیمان

 مؤسسۀ النشر الاسلامی. قم: ،لقرآن الکریمحقائق هامه حول اق(، 6263) جعفر مرتضی عاملی، سید

 .مجمع العلمی الاسلامی: تهران، روایات المدرستین القرآن الکریم و، ش(6078عسکری، مرتضی )

 الدین حسینی، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه.جلال سید ، تحقیق:الایضاح ،ش(6010) بن شاذان، فضلفضل

 کثیر.دار ابن ، بیروت:فضائل القرآنق(، 6265) ابوعبید بن سلام،قاسم

 القرآن الکریم. دار ، قم:تدوین القرآنق(، 6268) کورانی، علی

گهر، چ چهارم، تهران: فرهنگ ، ترجمه: عبدالحسین نیکروش تحقیق در علوم اجتماعی، (ش6070) وانکامپنهود، لوک؛ کیوی، ریمون

 معاصر.

 شماره ،0، سالهفت آسمان، «های دیرین دربارۀ تحریف قرآنبررسی ستیزه»ش(، 6083) دکاظمرحمتی، محممدرسی طباطبایی، حسین؛ 

 .78-26صص ،66

 ، تحقیق: بشار عواد معروف، چ چهارم، بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ.تهذیب الکمال، (ق6231) الدینمزی، جمال

 انتشارات ذوی القربی. قم: ،تفسیر و مفسرانش(، 6076) معرفت، محمدهادی

 یدالبروجر ی: الحاج آقا حسین الطباطباییالله العظم تقریرا لابحاث سماحۀ المرحوم آیۀ :نهایة الاصول(، ق6265) ی، حسینعلیمنتظر

 .تهران: نشر تفکر. قدس سره

، انهفت آسم، «شناختیهای غربی در پرتو تحولات جدید روشجمع و تدوین قرآن: بازنگری در دیدگاه»، (ش6085) موتسکی، هارالد

 .04، شماره 8نیا، دوره تضی کریمیترجمه: مر

 المأمون للتراث. داردمشق: ، تحقیق: حسین سلیم أسد، المسند، (ق6264) موصلی، ابویعلی

  .القرى جامعۀ أممکه: ی، صابون یعل تحقیق: محمد، القرآنیمعانق(، 6237) نحاس، ابوجعفر

 الفکر. دار بیروت: ،الکبری السنن ق(،6028) شعیب احمدبن نسائی،

 ، ترجمه: جورج تامر، بیروت: دار نشر.تاریخ قرآنم(، 4332نولدکه، تئودور؛ شوالی، فریدریش )

، ترجمه: نادر سالارزاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، (ش6070) آر-هولستی، الُ

 طباطبایی.
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Bukhārī ABA. (1980). aṢ-Ṣaḥiḥ, Dār al-Fikr. (In Arabic) 
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Ibn Abi ʿĀ ͗ṣim ABʿA. (1992), as-Sunnah, ed: Mohammad Naṣir al-Dīn Albānī, Beirut: Al-maktabat 
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